
درس امروز: پایان شب سیه، سپید است

کتـاب را چسـبانده‌ام بـه صورتـم و از اتاقـي بـه اتاقـي دیگـر مـی‌روم. خانم‌جـان 
می‌پرسـد: »ایـن چـه جورش اسـت مریم‌گلی؟! چت شـده مـادر؟« از همـان داخل 
کتـاب می‌گویـم: »این‌قـدر برای امتحانـات اول دی‌ماه اسـترس دارم که می‌ترسـم 
کتـاب را لحظـه‌اي از خـودم جـدا کنـم.« خانم‌جـان نچ‌نـچ می‌کنـد و می‌گویـد: 
»حـالا کتـاب بر سـر راه بـروی، درس‌هـا می‌روند توی کلـه‌ات؟« خانم‌جـان این را 
می‌گویـد و خنـده اهالـی خانـه به هـوا می‌رود. کتـاب را از روی سـرم برمـی‌دارم و 
بـه اهالـی خنده‌رو چپ‌چـپ نگاه می‌کنـم و می‌گویم: »بلـه دیگه، بایـدم بخندین! 
شـما کـه مثل منِ بیچـاره امتحان و هزارتا گرفتـاری ندارید؟!« مامـان در حالی که 
سـعی می‌کنـد خنـده‌اش را بخـورد، می‌گوید: »خـب مادرجان، مادربزرگت راسـت 
می‌گویـد، هـر کاری راهـی دارد. درس خوانـدن کـه این‌جـوری نمی‌شـود. بعدم تو 

که همیشـه سـر موقـع کارهایـت را انجـام داده‌ای الان نگران چی هسـتی؟«
جـواب می‌دهـم: »اسـترس دارم، دسـت خـودم نیسـت.« خانم‌جـان سـري تـکان 
می‌دهـد و می‌گویـد: »مـن نمی‌دونـم ایـن اسـترس چیه کـه این‌همه مد شـده؟!« 
دوبـاره همـه بـا هـم می‌خندند. بابـا که اخم‌هـای مرا می‌بینـد، می‌گویـد: »چی‌کار 
داریـد دختـر درسـخوانم را؟ آفریـن مریم‌گلـی کـه بـرای انجـام مسـؤولیت‌هایت 
نگران هسـتی، اما باباجان یادت باشـد که همیشـه بعد از روزهای سـخت، روزهای 

خوشـی و راحتی می‌رسـند.«
خانم‌جـان در حالـی کـه دسـت روی زانویـش می‌گـذارد تـا بلنـد شـود، می‌گوید: 
»بلـه عزیزدلـم، پایـان شـب سـیه، سـپید اسـت. کمـی سـختی بکشـی طـوری 

نمی‌شـود، عوضـش بـا نمره‌هـای خـوب خسـتگی از تنـت درمی‌آیـد.«
می‌گویـد:  مامـان  بـه  رو  مـی‌رود،  آشـپزخانه  سـمت  بـه  کـه  همان‌طـور  بعـد 
مریم‌گلـی  روی  نمی‌شـود  امشـب  بـرای شب‌نشـینی  کنـم  فکـر  »عروس‌جـان! 

بایـد خودمـان دسـت‌به‌کار شـویم.« و  کـرد  حسـاب 

یک عالمه خوراکی

خانم‌جـان جملـه‌اش را انـگار بـه در می‌گویـد کـه دیـوار بشـنود. دیـوار هـم کـه 
مـن باشـم یک‌مرتبـه از جایـم بلنـد می‌شـوم کـه »وای امشـب را فرامـوش کـرده 
بـودم!« مامـان می‌گویـد: »طوری نیسـت گلـم! کاری نداریم. همیـن خوراکی‌های 
معمـول هـم خـوب اسـت.« مـن بـه سـمت آشـپزخانه نـگاه می‌کنـم و می‌گویم: 
»نخیـر قـرار بـود خانم‌جـان بـرای مهمانـی امشـب، یـک عالمـه خوراکی ویـژه به 
مـن آمـوزش بدهـد.« خانم‌جان از توی آشـپزخانه جـواب می‌دهد: »من هنوز سـر 
حرفـم هسـتم، امـا با این حـال و روزی که تـو داری، فکر کنم بهتر اسـت بی‌خیال 
امشـب بشـویم.« نگاهـی بـه مامـان می‌انـدازم تـا کمکـی کنـد. مامـان می‌گویـد: 
»نگـران نباشـید خانم‌جـان! مریم‌گلـی برنامه‌ریـزی می‌کنـد و بـدون اسـترس بـه 
همـه کارهایـش می‌رسـد. شـما کلاس آشـپزی را تعطیـل نکنیـد.« خانم‌جـان از 

همـان داخـل آشـپزخانه می‌‌‌گویـد: »ببینیـم و تعریـف کنیم.«

آخ جون انار

بالاخـره کلاس مخصـوص برگـزار می‌شـود. من با دسـت و روی شسـته و پیش‌بند 
آشـپزی وارد آشـپزخانه می‌شـوم. خانم‌جـان ملافـه‌ای تیره‌رنگ را کف آشـپزخانه 
پهـن کـرده اسـت. کاسـه‌اي بـزرگ، سـبدي پـر از انار و کفگیـري چوبی هـم روی 
پارچـه گذاشـته. بـه مـن اشـاره می‌کنـد و می‌گویـد: »خـب درس اول! چطـور انار 

دانـه کنیم؟«

چطور انار دانه کنیم؟

بـرای اینکـه بـدون تلفـات و حیف‌ومیـل انارهـا را دانه کنیـم ابتدا مثـل خانم‌جان 
وسـایل را آمـاده کـرده و لبـاس تیـره‌اي بپوشـید که آب انـار آن را لـک نکند. حالا 
چهارزانـو روی ملافـه نشسـته و دسـت‌به‌کار شـوید. ابتدا بـا چاقوی تیـزي دور تاج 
انـار را بـه شـکل دایره برش بدهیـد و بعد با همان چاقـو تاج را دربیاوریـد. حالا انار 

را بـه دو قسـمت کرده و جـدا کنید. 
الان مرحلـه جـذاب داسـتان اسـت. انـار را بـه صـورت برعکس کف دسـت‌تان نگه 
داریـد و دسـت‌تان را تـوی ظـرف بزرگي کـه از قبل آمـاده کردید، بگیریـد. حالا با 
کفگیـر چوبـی به پشـت انار ضربه‌هـای آرام بزنید. بهتر اسـت این کار را با سـرعت 
انجـام بدهیـد. بعـد از چنـد ضربـه همـه دانه‌های انـار از پوسـتش جدا شـده و در 

دسـت شـما و داخل ظـرف می‌ریزند.

چطور هندوانه را برش بزنیم؟

میـوه بعـدی جنـاب هندوانـه اسـت. هندوانـه را می‌توانیـد بـه روش‌هـای زیـادی 
بـرای شـب آمـاده کنیـد. یکـی از روش‌هایـی کـه مـا انتخـاب کردیـم، ایـن بـود 
کـه هندوانـه را از وسـط بـرش زده و بـا قاشـق بسـتنی‌خوري داخلـش را خالـی 
کردیـم. بعـد توپک‌هـای هندوانـه را داخـل پوسـت هندوانـه کـه شـکل کاسـه 
بزرگـي بـود، برگردانـده و روی آنهـا کمـی بیدمشـک و بهارنارنـج ریختیـم. روی 
 هندوانـه را بـا سـلفون بپوشـانید و تـا زمـان مهمانـی در یخچـال بگذاریـد کـه 

حسابی خنک شود.

تخمه تفت بدهیم؟

آجیـل یکـی از خوراکی‌هـای پرطرفـدار شب‌نشـینی‌های ایـن ایـام اسـت؛ البتـه 
آجیـل ایـن شـب‌ها بـا آجیـل نـوروز کمـی فـرق دارد و به اصطالح بـه آن آجیل 
شـیرین می‌گوینـد چـون داخـل این آجیـل برگه‌هـای زردآلـو و هلو وجـود دارد و 
آجیـل مـا کمی شـیرین و شـکری اسـت. اگـر توی تابسـتان زردآلـو و هلـو را به از 
وسـط بـاز کنیـد و دانـه‌اش را خـارج کنید و خـود میـوه را در آفتاب داغ تابسـتان 
بگذاریـد، در زمسـتان برگـه زردآلـو و هلـو خواهید داشـت. مغـزه میوه‌هـا را هم به 
همـراه تخمـه هندوانـه و خربـزه می‌تـوان تفـت داد. حتمـاً می‌گویـد: »مگـر تفت 
دادن تخمـه کار ماسـت؟« مـن بـا سرپرسـتی خانم‌جان ایـن فعالیت را انجـام داده 
و حالـش را بـردم. شـما هـم اگـر دوسـت داشـتید، امتحـان کنیـد. دانه‌هـا را باید 
جـدا کـرده، شسـته و بگذاریـد خشـک شـوند. ابتدا داخـل ظرفي یک لیـوان آب و 
شـش قاشـق نمـک اضافه کنیـد. بعد ماهیتابـه را روی شـعله بگذارید که حسـابی 
داغ شـود. وقتـی ماهیتابـه داغ شـد، دانه‌هـا را داخـل ماهیتابـه ریختـه و پـس از 
اینکـه کمـی برشـته شـدند، آب نمـک را بـه آن اضافـه کنیـد. حواس‌تـان باشـد، 
تخمه‌هـا را مـدام بـا کفگیر چوبـی هم بزنید که نسـوزند. آب نمک که تبخیر شـد، 
 تخمه‌هـا آمـاده هسـتند. عالوه بـر نمـک، از زعفـران، گلپـر و فلفل هـم می‌توانید 
اسـتفاده کنیـد.  این هـم از خوراکی‌های امشـب من، هفته آینده چنـد خوراکی‌اي 

کـه بـه درد ایـام امتحانـات می‌خورند با هم درسـت می‌‌کنیم.

فاطمـه نیـک| خب بالاخـره به آخـرش رسـیدیم و الان موقع شـمردن 
جوجه‌هایمـان شـده اسـت. چـی شـده؟ می‌پرسـید بـه آخـر چـی 
رسـیدیم؟! پاییـز را می‌گویـم دیگـر! پاییـز بـا رفتنـش ما را بـه فصل 
شـیرین امتحانـات پرتاب می‌کنـد. نمی‌دانم بـرای این شـب‌ها برنامه‌ای 
داریـد یـا نـه؟ امـا مـن در آشـپزخانه مریم‌گلـی به فکر سـور و سـات 
اگـر دوسـت داریـد شـب‌های  ایـن شب‌نشـینی‌ها هسـتم.  پاییـزی 

خوشـمزه‌اي داشـته باشـید، با مـن همراه شـوید.

خانم‌جان در حالی که دست روی زانویش 
می‌گذارد تا بلند شود، می‌گوید: بله عزیزدلم، 
پایان شب سیه، سپید است. کمی سختی 
بکشی طوری نمی‌شود، عوضش با 
نمره‌های خوب خستگی از تنت درمی‌آید.
بعد همان‌طور که به سمت آشپزخانه می‌رود، رو به 
مامان می‌گوید: عروس‌جان! فکر کنم برای 
شب‌نشینی امشب نمی‌شود روی مریم‌گلی 
حساب کرد و باید خودمان دست‌به‌کار شویم

طوری نیست گلم! کاری نداریم. همین 
خوراکی‌های معمول هم خوب است. من 

 به سمت آشپزخانه نگاه می‌کنم و می‌گویم: 
نخیر قرار بود خانم‌جان برای مهمانی امشب، 

 یک عالمه خوراکی ویژه به من 
آموزش بدهد

آشنایی با فوت‌وفن‌های ساده برای دورهمی خانوادگی

سور و سات شب‌نشینی

کسب‌وکار خانگی با 
سرویس‌های پارچه‌ای آشپزخانه

احترام وزیر 
آموزش‌وپرورش 

به دانش‌آموز شیرازی
بافت کلاه برای 

مدافعان حرم توسط 
مادران دامغانی

حامی رزمندگان مدافع حرم باز هم 
خانم‌ها را به بافتن لباس گرم دعوت کرد

بافتنی‌های ننه 
عصمت

24

گزارش خبری را بخوانیددر صفحه اخبار بخوانید
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ضمیــمه دختــرانه
پارچه‌های گل‌گلی
 قلب‌های مخملی

میوه بعدی جناب هندوانه است. هندوانه را 
می‌توانید به روش‌های زیادی برای 

شب آماده کنید. یکی از روش‌هایی که ما انتخاب 
کردیم، این بود که هندوانه را از وسط برش زده و 

 با قاشق بستنی‌خوري داخلش 
را خالی کردیم

نگاهی به زندگی
 »شهلا غیاث‌وند« و شهید » ایوب بلندی«

چند پله 
بالاتر 
از صبر

3

ترجمه آزاد  این هفته تقدیم می شود به حماسه سازان 
حلب:

الهی آ نان  که خواب غنچه ها را نگهبانند ، به وقت بارش بی 
امان تیر و تگرگ  تو جان پناه  و نگهدار باش ! الهی آن را  

که تو در نگاه داری ، چه غم دارد که تواش نگهداری ؟
بار خدایا  هر سرباز  موسی ایست ایستاده به نیل خون ! 

 تواش بگذران از این  نیل و تواش  بشکن 
 این دندان های پوسیده غرور فرعونیان 

 را .... تواش خدا باش چنان که
 بوده ای و خواهی بود.

2



فاطمه سـامانی| »زهـرا عزیزی 
نیسـت،  نوجـوان  مشـفق« 
حتـی کم‌کـم روزگار جوانـی 

را هـم طـی کـرده و در دوره 
تـوی  امـا  اسـت،  میانسـالی 

اینکـه  از  بعـد  چهل‌وچهارسـالگی، 
کـرده،  بخـت  خانـه  روانـه  را  دختـرش 

آسـتین‌هایش را بالا زده و کسـب‌و‌کار خوشگل 
اگـر  اسـت.  انداختـه  راه  زنانـه‌اي  و  خانگـی 
دوسـت دارید بـا کار زهرا خانم و دنیـای زیبا و هنرمندانه‌اش آشـنا 

شـوید، در ایـن گفت‌وگـو بـا مـا همـراه شـوید.

  جدایی و پیوند   

سنگ‌هایشـان را وامی‌کَننـد، امـا معلـوم نیسـت چـرا ایوب بلندی پشـیمان 
می‌شـود. مدتـی بعد هـم دوباره بـرای خواسـتگاری مجدد با تلفن همسـایه 

آنهـا تمـاس می‌گیرد:
»گوشـی را برداشـتم: »بفرماییـد«. گفـت: »سالم«. ایـوب بود. 

چیـزی نگفتم.
- من را به جا نیاوردید؟

محکم گفتم: »نخیر«.
- بلندی هستم.

- متأسفانه به جا نمی‌آورم. 
- حق دارید ناراحت شده باشید، ولی دلیل داشتم.

- مـن نمی‌دانـم دربـاره‌ چـی حرف می‌زنیـد، ولـی ناراحت 
کـردن دیگـران با دلیل هم کار درسـتی نیسـت.« 

شـهلا دیگـر نمی‌خواهد با ایـوب ازدواج کنـد، اما حرف‌هایش 
را می‌شـنود و سـرانجام با هـم ازدواج می‌کنند.
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احترام وزیر آموزش‌وپرورش 
به دانش‌آموز شیرازی

معلولیـت محدودیـت نیسـت. این موضوعی اسـت که »سـیده مهتاب 
نبـوی« دانش‌آمـوز شـیرازی آن را ثابـت کـرده اسـت. ایـن دختـر 
نوجـوان بـا وجود معلولیت توانسـته با همت و پشـتکاری کـه دارد هم 
در رشـته‌های درسـی و هـم در درس موفـق باشـد. سـیده مهتاب که 
به‌طور مادرزادی از داشـتن دو دسـت محروم اسـت بـا کمک پاهایش 
صفحـات کتـاب را ورق می‌زنـد و آن را می‌خوانـد. این دختـر نوجوان 
وقتی بیشـتر شـناخته شـد کـه وزیـر آموزش‌وپـرورش به شـهر آن‌ها 
سـفر کرد و او روی سـن رفـت و بعد از خواندن کتابـش آن را به وزیر 
تقدیـم کرد دانش آشـتیانی نیز بـا حضور روی صحنه به‌واسـطه همت 

و پشـتکار به سـیده مهتاب بـه او ادای احتـرام کرد.
  سفر به سرزمین‌های نور

امروز اخبار ویژه دخترانه داریم و می‌توانید در ستون اخبار با دختری آشنا شوید که در عین معلولیت، تواناست. خبری هم از 
یک دختر ایرانی بخوانید که داعشی‌ها دربه‌در دنبال او می‌گردند. با ما همراه باشید.  
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بانوان نیوز 

بافت کلاه برای مدافعان حرم توسط مادران دامغانی

می‌تـوان در پشـت جبهـه هم حضـور داشـت و از مدافعان 
حـرم حمایـت کرد مثـل کاری که مـادران دامغانـی آن را 
انجام می‌دهند. حالا که زمسـتان شـده اسـت و سـوز سرما 
رزمنـدگان مدافـع حـرم را خیلـی اذیـت می‌کند مـادران 
دامغانـی هـر روز دورهـم جمـع می‌شـوند و بـرای ایـن 
رزمنـدگان کلاه می‌بافنـد. آن‌هـا ایـن کلاه‌ها را بـه همراه 
دست‌نوشـته‌هایی بـه امیـد موفقیـت و پیـروزی مدافعـان 
حـرم به سـمت جبهه‌های سـوریه و عراق ارسـال می‌کنند. 

جهاد در پشت جبهه

ایلنا 

جایزه داعش برای سر دختر ایرانی‌!

فرقـی نمی‌کنـد دختـر باشـی یـا پسـر در ایـران بـزرگ شـده باشـی یـا 
خـارج از ایران.کافی اسـت ایرانی باشـی و بدانی داعش مسـلمانان را آزار 
می‌دهـد. آن‌وقـت اسـت کـه غیـرت ایرانـی‌ات گل می‌کنـد و می‌شـوی 
دشـمن داعـش. گـروه تروریسـتی داعـش به‌تازگـی بـرای کشـتن یـک 
دختـر ایرانی‌تبـار جایـزه یک‌میلیـون دلاری تعیین کرده اسـت این دختر 
کـه تبعـه دانمارک اسـت در کنار کردهـا جنگیده و خسـارت‌های زیادی 
هم به داعشـی‌ها زده اسـت.  جوانا پالانی، دختر 23 سـاله دانمارکی اسـت 
کـه بـا سـفر به سـوریه، در کنـار نیروهای کُرد بـر ضد داعـش جنگید اما 
حـالا کـه بـه دانمـارک برگشـته با مجـازات زنـدان روبه‌رو شـده اسـت 
و احتمـال دارد 6 مـاه بـه زنـدان بیفتـد. پـدر و پدربـزرگ او اصالتـاً کرد 
ایرانـی هسـتند. داعـش هـم اعلام کـرده که هرکـس این دختر را بکشـد 
یک‌میلیـون دلار بـه او جایـزه می‌دهـد. دانمـارک همه شـهروندانش را از 

ورود بـه جنـگ منع کرده اسـت. 

 خوش‌غیرت 

‎ایرنا 

دختران کمتر از پسران در اینترنت می‌چرخند

با اینکه زمان درس‌ومشـق اسـت و بچه‌ها کمتر سـراغ موبایل و تبلتشـان 
می‌رونـد امـا بـاز هـم کارشناسـان می‌گوینـد میـزان اسـتفاده دختـران 
دانش‌آمـوز از اینترنـت در هفتـه ۹۶۵ دقیقـه و اسـتفاده پسـران یـک 
هـزار و ۲۵ دقیقـه اسـت. ایـن نشـان می‌دهد کـه دختران وقت بیشـتری 
بـرای درس‌هایشـان می‌گذارنـد و در عـوض پسـرها بیشـتر در اینترنـت 
می‌چرخنـد. بـا این وجـود باز هـم کارشناسـان می‌گویند این مقـدار زیاد 
اسـت و دانش‌آمـوزان بایـد دقایق کمتـری را به وقت‌گذرانـی در اینترنت 

اختصـاص دهنـد و بیشـتر درس بخوانند. 

 باز دم دخترها گرم

عصر بانوان 

آموزش حقوق و تکالیف به دانش‌آموزان دختر

طرحـی قـرار اسـت در مـدارس متوسـطه دوم به‌طـور ملی اجرا شـود که 
آمـوزش حقـوق و تکالیـف بـه دانش‌آموزان دختر اسـت. 

امـا ایـن طرح به‌صـورت آموزشـی برگزار می‌شـود و قرار نیسـت در همه 
مـدارس اجـرا شـود و در چند مدرسـه به‌صورت آزمایشـی اجرا می‌شـود 
و در صـورت موفقیـت طـرح در همه مـدارس دخترانه به اجـرا درمی‌آید. 
طـرح آمـوزش حقوق به‌صورت آزمایشـی در 15 اسـتان اجرا می‌شـود به 
ایـن صـورت که کتـاب حقوق به‌عنـوان درس اختیـاری در اختیـار بچه‌ها 
قـرار می‌گیـرد و بچه‌هـا بـا خوانـدن ایـن کتـاب بـا وظایف و حقوقشـان 
بیشـتر آشـنا می‌شـوند. اگـر این طـرح موفق باشـد در همه مـدارس اجرا 

خواهد شـد.

 فعلًا اختیاری 

عصر بانوان 

کم‌پشت شدن ابرو در نوجوانی طبیعی است

اگـر شـما هـم از آن دسـت دخترانـی هسـتید کـه بـا رسـیدن بـه سـن 
نوجوانـی ابروهایتـان کم‌پشـت شـده‌اند و می‌ریزنـد ایـن را بدانیـد کـه 
بـا چنـد داروی گیاهـی می‌توانیـد رشـد ابروهایتـان را تقویت کنیـد. این 
را پزشـکان طـب سـنتی تأکیددارنـد و می‌گوینـد اگر از روغـن کرچک، 
روغـن نارگیـل، روغـن بـادام و آلوئه‌ورا اسـتفاده کنید می‌توانیـد هم مانع 
ریـزش موهایتـان شـوید و هـم آن‌هـا را تقویـت کنیـد. فقط کافی اسـت 
روزانـه یکـی از ایـن روغن‌ها را بـا انگشـت روی ابرویتان ماسـاژ دهید تا 
حسـابی بـه خـورد ابروهایتان بـرود. بعد از چنـد روز تأثیـر آن را خودتان 

می‌بینیـد. 

 نگران نباشید

ایسنا 

علائم سرماخوردگی در زنان شدیدتر است

دقـت کرده‌ایـد اگـر شـما سـرما بخوریـد و برادرتـان هـم سـرماخورده 
باشـد، ایـن سـرماخوردگی در شـما خیلی بیشـتر اسـت و حتـی وقتی‌که 
برادرتـان حسـابی خوب شـده اسـت بازهم شـما در حال درمان هسـتید. 
پزشـکان می‌گویند زن‌ها سرماخوردگی‌شـان خیلی بیشـتر از مردان طول 
می‌کشـد و دردهای عضلانی، خسـتگی و کوفتگی‌شـان هم بیشـتر از آن‌ها 
اسـت.  سـردرد، گلـودرد و عطسـه نیـز در زنـان بیشـتر از مـردان بـروز 
می‌کنـد. پزشـکان می‌گوینـد علـت این اتفـاق هـم تفاوت‌هـای هورمونی 
بیـن زنـان و مـردان اسـت و به نحوه واکنش سیسـتم ایمنی بـدن در برابر 

ویروس‌هـا بسـتگی دارد.

 مراقب خودتان باشید

آفرین به این‌همه همت 

   دنیایی با معیارهای متفاوت  

شـهلا غیاث‌وند دنیای متفاوتی داشـت؛ دنیایـی با معیارهای 
متفاوت. تصمیم داشـت با فرد جانبـازي ازدواج کند و کاملًا 

هـم جدی بـود. اطرافیان بـه این تصمیم، واکنش نشـان 
می‌دادنـد: »تقصیر خـود مامان بود. وقتی گفتم دوسـت 

دارم بـا جانبـاز ازدواج کنـم، یـک هفتـه مریض شـد. 
کلـی آه و نالـه راه انداخت که »تـو می‌خواهی خودت 
را بدبخـت کنـی.« دختـر اول بودم و اولیـن نوه‌ هر دو 

خانـواده. همـه‌ بزرگ‌ترهای فامیـل رویم تعصب داشـتند. عمه زینب که 
از تصمیمـم باخبـر شـد، کارش بـه قـرص و دوا و دکتر اعصاب کشـید.« 
مرد، عصب دسـتش قطع شـده، برای تسـلط روی دستش گاهی دستبند 
آهنـی می‌بنـدد. عضله بازویـش از بین رفتـه و از جاهای دیگـر بدنش به 
آن گوشـت پیونـد زده‌انـد. تـوی پا، صـورت و قلبش ترکش اسـت، حتی 
ممکـن اسـت بـه خاطر ترکـش تـوی سـرش، نابینا شـود. همـه اینها را 
بـه شـهلا می‌گویـد. شـهلا، تصمیمـش را گرفته اسـت: »نفـس عمیقی 
کشـیدم و گفتم: برادر بلندی، اگر قسـمت باشـد که شـما نابینا بشـوید، 
چشـم‌های من می‌شـوند چشـمان شـما.«  مرد می‌خواهـد اتمام حجت 
کنـد، بنابرایـن از ایـن موضـوع حـرف می‌زند که بـه خاطر مـوج انفجار، 
گاهی به‌شـدت عصبی می‌شـود و ممکن اسـت وسیله بشـکند. شهلا باز 
هـم جواب‌هـای خـاص خـودش را دارد: »شـما دوتا وسـیله می‌شـکنید. 
مـن اگر عصبانی بشـوم شـاید یک سـرویس بشـکنم.«  شـهلا، قـرآن را 
بـه عنـوان مهریـه‌اش انتخـاب می‌کنـد، اما شـرط و شـروطی هـم دارد: 
»نمی‌گویـم یـک جلـد قـرآن. می‌گویـم »ب« بسـم‌الله قـرآن تـا آخـر 
زندگی‌مـان حکـم بیـن مـن و شـما باشـد. اگـر اذیتـم کنیـد، بـه همان 
»ب« بسـم‌الله شـکایت می‌کنم، اما اگر توی زندگی با من خوب باشـید، 

شـفاعت‌تان را بـه همـان »ب« بسـم‌الله می‌کنم.«

   حمله‌های عصبی  

اولیـن باری که ایوب جلوي شـهلا از حال 
می‌رود، روزی اسـت که بـه خانه پدری‌اش 
رفته‌انـد: »مـا اتاق بـالا بودیم و ایـوب خواب 
بـود. نگاهـش می‌کـردم. منتظـر بـودم با هر 
نفسـی کـه می‌کشـد، سـینه‌اش بـالا و پایین 
صورتـم  ترسـیدم.  نمی‌خـورد.  تـکان  بـرود. 
را جلـوی دهانـش گرفتـم؛ گرمایـی احسـاس 
نکـردم. کیفم را تـکان دادم. آیینه‌ کوچکم افتاد 
بیـرون. جلوی دهانـش گرفتم...«  شـهلا بعدها 
می‌فهمـد کـه ایـن از حـال رفتن‌هـای ایـوب، 
یک‌جـور حملـه عصبـی اسـت. او بعـد از ایـن 
حملـه، همـه توانـش را بـرای زنده نگه داشـتن 
شـوهرش بـه کار می‌بندد، حال ایـوب اما خیلی 
خراب اسـت، دچـار حمله‌های عصبی می‌شـود: 
غـذا  مصـرف  بـار  یـک  ظـرف  تـوی  »اوایـل 
می‌خوردیـم. صـدای خـوردن قاشـق و بشـقاب 
به‌هـم باعـث می‌شـد حملـه‌ عصبـی سـراغش 
بیایـد. مـوج کـه می‌گرفتـش، مردهـای خانه و 
همسـایه را خبـر می‌کـردم.« این‌طـور مواقـع، 
شـهلا خـودش هـم دسـت‌به‌کار می‌شـود تـا از 
بیشـتر صدمه دیدن شـوهرش جلوگیـری کند: 
»دسـتم را می‌کـردم تـوی دهانش تـا زبانش را 
گاز نگیـرد. عضلاتش طوری سـفت می‌شـد که 
حتـی مردهـا هم نمی‌توانسـتند انگشـت‌هایش 
را از هـم بـاز کنند... لرزشـش که تمام می‌شـد، 
شـل و بی‌حـال روی زمین می‌افتاد. انگشـت‌های 
خونیـم را از بیـن دندان‌هایش بیرون مـی‌آوردم...«  
ایـوب بلنـدی، یـک بـار بـرای درمان بـه انگلیس 
مـی‌رود. در ایـن زمـان، شـهلا روزهـای سـختی 
را پشت‌سـر می‌گـذارد، دلتنـگ اسـت: »مامـان و 
آقاجـون کنـارم بودند، امـا ایـن از دلتنگی‌ام 
بـرای ایـوب کـم نمی‌کـرد. روزها بـا گریه 
می‌نشسـتم شـش، هفـت برگـه‌ امتحانی 
می‌نوشـتم،  نامـه  برایـش 
ولـی بـاز هـم روز بـه نظرم 
تمام‌نشـدنی  و  کـش‌دار 

بود.«
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  داشته‌هایت را جمع و جور کن!   

اگـر سـری به صفحـه زهرا خانـم با نـام »سـانلی« در اینسـتاگرام 
بزنیـد، بـا یک دنیـا پارچه گل‌گلـی روبه‌رو می‌شـوید کـه با کمک 
نـخ و سـوزن و چـرخ خیاطـی و ذوق و سـلیقه زهـرا خانـم بـه 
محصـولات آشـپزخانه تبدیل شـده‌اند؛ از دسـتگیره‌های خوشـگل 
تـا دم‌کنـی و زیربشـقابی بگیريد تا بقچـه و رومیـزی. همه‌چیز در 
محصـولات زهـرا خانـم پیدا می‌شـود. وسـایلی که سـال‌ها هنگام 
خانـه‌داری، زهـرا خانـم بـا آنهـا کار کـرده و حـالا بـرای خانم‌های 
خانـه‌دار و نوعروس‌هـا تهیه‌شـان می‌کنـد. می‌پرسـم چطـور شـد 
کـه دسـت‌به‌کار دوخت‌ودوز وسـایل آشـپزخانه شـدید؟ زهرا خانم 
در جوابـم می‌گویـد: »بعـد از ازدواج دختـرم، اوقـات فراغت زيادى 
داشـتم. احسـاس ميك‌ـردم وقتـم بیهـوده می‌گـذرد و هیـچ‌کاری 
انجـام نمی‌دهـم. بـرای همیـن تصمیم گرفتـم با خواهـر بزرگ‌ترم 
مشـغول دوخـت‌ودوز بشـویم و بـرای این کار هم سـراغ پارچه‌های 
گل‌گلـی رفتیـم که تازه به بـازار آمده بود و بین خانم‌هـا طرفداران 
زیـادی داشـت. اينسـتاگرام اين فرصـت را به ما داد کـه کارهایمان 
را بـدون اینکـه بـا مشـتری ارتبـاط مسـتقیم داشـته باشـیم ارايه 
دهیـم. مـا در خانـه کار می‌کردیـم و بـراى حفـظ آرامـش خانـه، 
اينترنـت خيلى كمـك خوبى بود. صفحه‌اي درسـت كرديـم، براى 
صفحه‌مـان يـک اسـم انتخـاب كرديـم و جداگانـه كارهـاى مـورد 
علاقه‌مـان را مي‌دوختيـم و براى نمايش در صفحه می‌گذاشـتیم.«

کسب‌وکار خانگی با سرویس‌های پارچه‌ای آشپزخانه

پارچه‌های گل‌گلی

 قلب‌های مخملی
ُ

1
فكر ميك‌نم روزى همه ما دست خداست. در 
نهايت اين را مي‌توانم بگویم كه اگر براى 
كارتان با همه وجود انرژى بگذاريد و با عشق 

كار كنيد، قطعاً هم از درآمدتان راضى خواهيد بود 
و هم رضايت مشترى همه خستگي‌هایتان را از 

تن‌تان درمي‌آورد



 از آنجایی که جهيزيه عروس در فرهنگ ما اهميت 
زيادى دارد، دخترخانم‌هاىي كه در تدارك جهيزيه بودند 
از اين سرويس‌ها خيلى استقبال كردند. چون هم 

كارها جدید بودند و هم محصولات از محصولات آماده داخل 
بازار قشنگ‌تر و باکیفیت‌تر بودند، همچنين مشتریان هم 

می‌توانستند هرچه را كه نیاز داشتند سفارش 
بدهند. این جوری شد که به‌مرور مجموعه 
سرویس آشپزخانه ما کامل و کامل‌تر شد

   بهترین سرمایه چیست؟ 

زهـرا خانـم دربـاره چگونگـی سروسـامان دادن بـه ایـن کار و کارهـای 
اولیـه‌اش می‌گویـد: »بـراى ايـن كار، حتمـاً بايـد بـا خياطى آشـنا باشـيد 
و همـه ابـزارى كـه بـراى كار خياطـى لازم اسـت، در ایـن کار مورد 
نیـاز اسـت. براى شـروع حدود ٥٠٠هـزار تومـان را بابت خرید 
پارچـه و لـوازم دیگـر مثـل تـور، دکمـه و روبـان هزینـه 
کـردم. در ابتـدا فقـط بـرای سـرگرمی و عشـقی کـه به 
دوختـن پارچه‌هـای گل‌گلی داشـتم این کار را شـروع 
کـردم، امـا در ادامـه همه‌چیـز شـکل جدی‌تـری بـه 
خـودش گرفـت. کارهـای مـا در صفحه دیده می‌شـد 
و کم‌کـم سـفارش‌هایمان بـالا رفـت. هـر سـفارش 
جدیـد انگیـزه مـا را بـرای کار بیشـتر، بالاتـر می‌برد. 
٩٩درصـد مشـتر‌ىهايمان از طريـق اينسـتاگرام به ما 
سـفارش می‌دادنـد. جالـب اسـت بدانید که ما مشـتری 

خارج از کشـور هم داشـتیم. دوسـتان ايرانى از 
آمريـكا، انگلسـتان، آلمـان، كانـادا و دبـى بـه ما 

سـفارش می‌دادنـد. بـا بـالا رفتـن تقاضاهـا، دیگـر 
فضـای منـزل جوابگوی کارمان نبود. بـرای همین در 

محیـط مسـتقلي کارمـان را ادامه دادیم. سـاعت كارى 
مـا از ٩صبح تـا ٦بعدازظهر اسـت؛ البته براى پاسـخگوىي 

بـه پیام‌هـا گاهى تـا نيمه شـب بايد بيـدار بمانیم. بخشـى از كار 
مـا دسـت‌دوز اسـت و هميـن زمان زيـادى نيـاز دارد. از طرفـى كار تميز و 
بايكفيـت هميشـه مـد نظرمـان بوده اسـت، بـرای همیـن گاهی یـک کار 
بیشـتر از زمـان معمولـش از مـا وقـت می‌گیـرد. بيشـتر کسـانی كـه توی 
كارگاه بـه مـا كمـك ميك‌ننـد، از اعضـای خانواده‌مـان هسـتند، همین‌جا 
بایـد بگویـم کـه مهم‌ترین سـرمایه انسـان در کار خانواده‌اش اسـت، شـاید 

بـدون همراهـی و کمـک آنهـا نتـوان کارهـای مهمی انجـام داد.«

دستم را می‌کردم توی 
دهانش تا زبانش را گاز 

نگیرد. عضلاتش طوری 
سفت می‌شد که حتی مردها 

هم نمی‌توانستند انگشت‌هایش را 
از هم باز کنند... لرزشش که تمام 

می‌شد، شل و بی‌حال روی 
زمین می‌افتاد. انگشت‌های خونیم را 

از بین دندان‌هایش بیرون می‌آوردم...

3 w w w. q u d s o n l i n e. i r
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 از جنس صبر بودند که نبودن‌های شوهرشان را تحمل می‌کردند. همان صبر به آنها تحمل می‌داد تا شهادت شوهرشان را تاب بیاورند، اما دیدن درد 
و رنج شوهري جانباز، چیزی فراتر از صبر می‌خواست. »شهلا غیاث‌وند«، همسر جانباز بود؛ »ایوب بلندی«. آنها 28 آذر1362 ازدواج کردند. در همه 
این سال‌ها شهلا از ایوب مراقبت کرد تا اینکه او در تاریخ 4 مهر1380 به شهادت رسید.

  سفر آخر  

کلمات نمی‌توانند سـختی‌هایی را که شـهلا تحمل کرده، توصیف کننـد: »آن روز 
کـه دیـدم نیم‌سـاعت اسـت صدایـم نمی‌زنـد، هول بـرم داشـت. ایوب کسـی بود 
کـه »شـهلا، شـهلا« از زبانـش نمی‌افتـاد. کنـار دیوار، بی‌حال نشسـته بـود. خون 
تـازه تـا روی فـرش آمـده بـود. نوک چاقـو را فرو کرده بود توی پوسـت سـینه‌اش 
و فشـار مـی‌داد. فـوراً آقـای نصیـری، همسـایه‌ پاییني‌‌مان را صـدا کـردم.«  ایوب 
می‌خواسـت ترکـش تـوی سـینه‌اش را دربیـاورد، امـا تـوی حـال خـودش نبوده، 
وقتـی بـه هـوش می‌آیـد نمی‌دانـد چـه‌کار کـرده، شـهلا هـم چیـزی نمی‌گویـد 
کـه خجالـت نکشـد.  او زیـاد دچـار حملـه می‌شـود و شـهلا در همـه ایـن مدت 
کنـارش اسـت، اما گاهی لحظـات، غیرقابل تحمل هسـتند تا حدی کـه نمی‌داند 
چـه‌کار بایـد بکنـد، درسـت مثـل روزی که ایـوب می‌خواهـد پایـش را قطع کند. 
عصـب پایـش از بیـن رفتـه، پـا گِزگِز می‌کنـد و این بـرای اعصـاب ضعیفش قابل 
تحمـل نیسـت: »پایش را گذاشـت لبه‌ میز تحریـر. چاقوی آشـپزخانه را بالا برد و 
کوبیـد روی پایـش. از صدای جیغم محمدحسـین و هـدی از خواب پریدنـد... اگر 
محمدحسـین بـه خـودش نیامـده بـود و مثـل مـن و هـدی از دیدن ایـن صحنه 
کـپ کـرده بـود، ایوب خـودش پایـش را قطع می‌کـرد.«  چاقـو را که از دسـتش 
می‌گیرنـد، او را بـه بیمارسـتان می‌برند. عصـر یک روز، تعادل اعصابش را از دسـت 
می‌دهـد، اصـرار دارد از خانـه بیرون برود، التماس‌های شـهلا بی‌فایده اسـت، اما به 
هـر ترفنـدی شـده او را در خانه نگـه می‌دارد. غروب، ایوب باز شـال و کلاه می‌کند 
تـا بـرای درمـان به تبریـز برود. پسـرش محمدحسـین را هـم با خـودش می‌برد. 
ایـن سـفر بـه تصادفـي در جـاده زنجان ختـم می‌شـود و ایوب بلندی به شـهادت 
می‌رسـد.  تحمل نبودنش برای شـهلا سـخت اسـت: »ایوب چه فکری درباره‌ من 
می‌کـرد؟ فکـر می‌کـرد از آهنـم؟ فکـر می‌کـرد اگـر آب شـدنش را تحمـل کنم، 

نبودنش هم برایم ساده است؟«

چند پله بالاتر از صبر
نگاهی به زندگی »شهلا غیاث‌وند« و شهید » ایوب بلندی«

    پرستار تمام‌وقت  

ایوب بلنـدی جراحت‌های زیـادی دارد که 
بایـد عمـل شـود. بـرای عمل‌هـا در تهران 
سرپاسـت،  تمام‌مـدت  شـهلا  می‌ماننـد. 
آن‌قـدر کـه پاهایـش ورم می‌کنـد. یـک 
پایـش را روی تخـت ایـوب دراز می‌کنـد 
و روی پـای دیگـر می‌ایسـتد. پرسـتارها 
معتقدنـد کـه بدن‌هـای همراهـان بیمـار 
اسـتریل نیسـت و نبایـد به تخـت بیماران 
را  حرف‌هـا  ایـن  شـهلا  شـوند.  نزدیـک 
نمی‌فهمـد، از هـر فرصتـی بـرای در کنـار 
ایـوب مانـدن اسـتفاده می‌کنـد حتـی اگر 
مجبـور باشـد زیر تخـت بخوابد: »شـب‌ها 
زیـر تخـت ایـوب روزنامـه پهـن می‌کردم 
و دراز می‌کشـیدم و رد شـدن سوسـک‌ها 
ملافـه  تخـت  طـرف  دو  از  می‌دیـدم.  را 
نمی‌دیـد.  را  مـن  کسـی  و  بـود  آویـزان 

وقتـی پرزهـای تـِی می‌خـورد تـوی 
صورتـم، می‌فهمیـدم صبح شـده 
و نظافتچـی دارد اتـاق را تمیـز 
مـواد  و  الـکل  بـوی  می‌کنـد. 

شـوینده و انـواع داروهـا تـا مغـز 
اسـتخوانم بـالا می‌رفـت.«  شـهلا از 

همـان روز اول می‌دانسـت كـه بـه کسـی 
دل می‌بنـدد کـه به چیـز باارزش‌تـری دل 
بسـته اسـت و اگر راهی پیدا کنـد تا به آن 
برسـد، نباید مانعش بشـود. به همین دلیل 

هـم سـختی‌ها را تـاب مـی‌آورد.

   حمله‌های عصبی  

اولیـن باری که ایوب جلوي شـهلا از حال 
می‌رود، روزی اسـت که بـه خانه پدری‌اش 
رفته‌انـد: »مـا اتاق بـالا بودیم و ایـوب خواب 
بـود. نگاهـش می‌کـردم. منتظـر بـودم با هر 
نفسـی کـه می‌کشـد، سـینه‌اش بـالا و پایین 
صورتـم  ترسـیدم.  نمی‌خـورد.  تـکان  بـرود. 
را جلـوی دهانـش گرفتـم؛ گرمایـی احسـاس 
نکـردم. کیفم را تـکان دادم. آیینه‌ کوچکم افتاد 
بیـرون. جلوی دهانـش گرفتم...«  شـهلا بعدها 
می‌فهمـد کـه ایـن از حـال رفتن‌هـای ایـوب، 
یک‌جـور حملـه عصبـی اسـت. او بعـد از ایـن 
حملـه، همـه توانـش را بـرای زنده نگه داشـتن 
شـوهرش بـه کار می‌بندد، حال ایـوب اما خیلی 
خراب اسـت، دچـار حمله‌های عصبی می‌شـود: 
غـذا  مصـرف  بـار  یـک  ظـرف  تـوی  »اوایـل 
می‌خوردیـم. صـدای خـوردن قاشـق و بشـقاب 
به‌هـم باعـث می‌شـد حملـه‌ عصبـی سـراغش 
بیایـد. مـوج کـه می‌گرفتـش، مردهـای خانه و 
همسـایه را خبـر می‌کـردم.« این‌طـور مواقـع، 
شـهلا خـودش هـم دسـت‌به‌کار می‌شـود تـا از 
بیشـتر صدمه دیدن شـوهرش جلوگیـری کند: 
»دسـتم را می‌کـردم تـوی دهانش تـا زبانش را 
گاز نگیـرد. عضلاتش طوری سـفت می‌شـد که 
حتـی مردهـا هم نمی‌توانسـتند انگشـت‌هایش 
را از هـم بـاز کنند... لرزشـش که تمام می‌شـد، 
شـل و بی‌حـال روی زمین می‌افتاد. انگشـت‌های 
خونیـم را از بیـن دندان‌هایش بیرون مـی‌آوردم...«  
ایـوب بلنـدی، یـک بـار بـرای درمان بـه انگلیس 
مـی‌رود. در ایـن زمـان، شـهلا روزهـای سـختی 
را پشت‌سـر می‌گـذارد، دلتنـگ اسـت: »مامـان و 
آقاجـون کنـارم بودند، امـا ایـن از دلتنگی‌ام 
بـرای ایـوب کـم نمی‌کـرد. روزها بـا گریه 
می‌نشسـتم شـش، هفـت برگـه‌ امتحانی 
می‌نوشـتم،  نامـه  برایـش 
ولـی بـاز هـم روز بـه نظرم 
تمام‌نشـدنی  و  کـش‌دار 

بود.«
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منبع: اینک شوکران 3
ایوب بلندی به روایت همسر شهید

زینب عزیزمحمدی
 انتشارات روایت فتح

ما اتاق بالا بودیم و ایوب خواب بود. نگاهش می‌کردم. منتظر بودم با هر 
نفسی که می‌کشد، سینه‌اش بالا و پایین برود. تکان نمی‌خورد. ترسیدم. 
صورتم را جلوی دهانش گرفتم؛ گرمایی احساس نکردم. کیفم را تکان 
دادم. آیینه‌ کوچکم افتاد بیرون. جلوی دهانش گرفتم...

الهـام صالـح| از جنـس صبـر بودند کـه نبودن‌هـای شوهرشـان را تحمـل می‌کردند. همـان صبر بـه آنها تحمـل می‌داد 
تـا شـهادت شوهرشـان را تاب بیاورنـد، اما دیـدن درد و رنج شـوهري جانبـاز چیزی فراتر از صبر می‌خواسـت. »شـهلا 
غیاث‌ونـد«، همسـر جانبـاز بـود؛ »ایـوب بلنـدی«. آنهـا 28 آذر1362 ازدواج کردنـد. در همه این سـال‌ها شـهلا از ایوب 

مراقبـت کرد تـا اینکـه او در تاریخ 4 مهر1380 به شـهادت رسـید.

نمی‌گویم یک جلد قرآن. می‌گویم »ب« بسم‌الله قرآن تا آخر زندگی‌مان حکم 
بین من و شما باشد. اگر اذیتم کنید، به همان »ب« بسم‌الله شکایت می‌کنم، اما اگر 

توی زندگی با من خوب باشید، شفاعت‌تان را به همان »ب« بسم‌الله می‌کنم.

   تجربه گذشته را چه کنیم؟  

زهـرا خانم حین گفت‌وگو از تجربه‌های گذشـته و 
آموخته‌هـای قدیمي‌اش می‌گویـد: »من دیپلم 
تجربـی دارم و رشـته تحصیلـی‌ام هیچ ربطی 
به خانه‌داری و شـغلی کـه راه انداختم، ندارد، 
امـا هنـر به‌نوعـی در خانـواده‌ام ارثـی اسـت. 
مـادر و خواهـرم هـر دو هنرمنـد و خوش‌ذوق 

هسـتند. بـرادرم هـم گرافیـك خوانـده و بـا 
آموخته‌هایـش در ارايه کارها و لوگو و سروسـامان 
دادن بـه صفحه‌مـان بـا مـا همـراه بـود. سـال‌ها 
قبـل بـه خاطـر علاقـه‌ام، سـراغ آمـوزش خیاطی 
رفتـم و زمانی که تصمیم گرفتم ایـن کار را انجام 
دهـم، تقریبـاً در ایـن موضـوع کاربلـد و بـه قـول 
خودمان اوسـتا بـودم. تجربه سـال‌ها خانه‌داری به 
مـن آموخته بود که چه وسـایلی در آشـپزخانه به 
کار می‌آینـد و چـه چیزهايـی بـه سـلیقه خانم‌ها 
نزدیک‌تـر اسـت، مطمئـن هسـتم همه اینهـا در 

موفقیتم سـهم داشتند.« 

   آهسته و پیوسته برو   

محصـولات دسـت‌دوز زهـرا خانم در ابتدا تنها چند وسـیله تزیینـی بودند، 
امـا به‌مـرور بـه مجموعـه بزرگـي از محصـولات خانگـی تبدیـل شـده‌اند. 
زهـرا خانـم دربـاره روند شـکل‌گیری ایـن مجموعـه می‌گوید: »مـا در ابتدا 
قصد نداشـتیم که سـرویس آشـپزخانه بدوزیـم. کارمان را بـا دوخت کیف، 
كوسـن، عروسـك، روميزى و... شـروع كرديم. این محصولات بیشـتر جنبه 
تزیینـی داشـتند. در ادامـه بـه ایـن فکـر افتادیـم که ايـن پارچه‌هـاى زيبا 
چقـدر مي‌تواننـد بـراى تزیيـن آشـپزخانه مفیـد و هيجان‌انگيـز باشـند. 
پارچه‌هـاى گل‌گلـى و خال‌خالـى با رنگ‌هاى شـاد و قشـنگ مي‌توانسـتند 
در روحيـه خانمـى كه سـاعت‌های زیادی از روز را در آشـپزخانه می‌گذراند، 
تأثيـر خوبـى داشـته باشـد، بنابراين دسـت‌بهك‌ار شـدم و چندتا دسـتگيره 
و دسـتكش دوختـم. خـودم كـه عاشق‌شـان شـده بـودم. كمك‌ـم بـه ايـن 
مجموعه پيشـبند، سـبد، دمك‌ن و سـاير ملزومات را اضافه كرديم. از آنجایی 
کـه جهيزيه عـروس در فرهنگ ما اهميت زيـادى دارد، دخترخانم‌هاىي كه 
در تـدارك جهيزيـه بودنـد از اين سـرويس‌ها خيلى اسـتقبال كردند. چون 
هـم كارهـا جدیـد بودنـد و هم محصـولات از محصـولات آماده داخـل بازار 
قشـنگ‌تر و باکیفیت‌تر بودند، همچنين مشـتریان هم می‌توانسـتند هرچه 
را كـه نیـاز داشـتند سـفارش بدهنـد. این جوری شـد که به‌مـرور مجموعه 

سـرویس آشـپزخانه مـا کامل و کامل‌تر شـد.« 

      نتیجه کار را شگفت‌انگیز کنید 

چشـمان‌تان را ببندیـد و قلب‌هـای پارچـه‌ای را تصـور کنیـد کـه بـه‌ 
عنـوان مگنـت روی در یخچـال چسـبیده‌اند یا ریسـه‌های قلبـی را در 
نظـر بگیریـد کـه دور روکـش شیشـه مربـا دوختـه شـده‌اند یـا تصور 
پارچه‌هـای  جنـس  از  هفت‌سـین‌تان  سـفره  تخم‌مرغ‌هـای  کنیـد 
گل‌گلی باشـند. همه این ایده‌های خوشـگل و کاملًا دخترانه با دسـتان 
هنرمنـد زهـرا خانـم اجرا شـده و روزبه‌روز تعدادشـان هم بیشـتر می‌شـود. 
زهـرا خانـم معتقد اسـت كـه هر خانمی بـا کمـی ذوق و سـلیقه می‌تواند محیط 
زندگـی‌اش را زیباتـر کنـد. او دربـاره انتقـال تجربـه‌اش به بقيـه می‌گویـد: »در تمام 
ایـن مـدت دوسـتانی که بـرای شـروع کار از ما راهنمایی خواسـتند، چه برای تهیه مـواد اولیه 
و چـه بـرای مشـاوره و دربـاره نحوه دوخـت، تا آنجایی که توانسـته‌ام، تجربیاتم را در اختیارشـان 
گذاشـته‌ام. فكـر ميك‌نـم روزى همـه مـا دسـت خداسـت. در نهايـت ايـن را مي‌توانم بگویـم كه اگر 
بـراى كارتـان بـا همه وجـود انرژى بگذاريد و با عشـق كار كنيد، قطعاً هـم از درآمدتان راضـى خواهيد بود 
و هم رضايت مشـترى همه خسـتگي‌هایتان را از تن‌تان درمي‌آورد. احسـاس مسـؤوليت و وجدان كارى در قبال 
آنچـه انجـام مي‌دهيم شـايد كمـى كار را کند پیش ببـرد، ولى در درازمدت نتايج شـگفت‌انگيزى خواهد داشـت.«
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بخشى از كار ما دست‌دوز است و همين زمان 
زيادى نياز دارد. از طرفى كار تميز و بايكفيت 

هميشه مد نظرمان بوده است، برای همین 
گاهی یک کار بیشتر از زمان معمولش از ما 

وقت می‌گیرد

 بيشتر کسانی كه توی 
كارگاه به ما كمك ميك‌نند، 
از اعضای خانواده‌مان 

هستند، همین‌جا باید 
بگویم که مهم‌ترین سرمایه 
انسان در کار خانواده‌اش 

است، شاید بدون 
همراهی و کمک آنها 

نتوان کارهای مهمی 
انجام داد

فكر ميك‌نم روزى همه ما دست خداست. در 
نهايت اين را مي‌توانم بگویم كه اگر براى 
كارتان با همه وجود انرژى بگذاريد و با عشق 

كار كنيد، قطعاً هم از درآمدتان راضى خواهيد بود 
و هم رضايت مشترى همه خستگي‌هایتان را از 

تن‌تان درمي‌آورد



  ننه عصمت کیست؟  

داسـتان مادربـزرگ یـزدی بـه نـام 
ننه عصمـت از جشـنواره فیلم مردمی 

عمـار شـروع شـد. جایـی کـه در یکی از 
مسـتندها نشـان داده شـد کـه او سـال‌ها 
بـرای رزمنـدگان لبـاس گـرم می‌بافـت امـا 
حتـی آشـنایانش هـم از ایـن موضـوع خبر 
نداشـتند، او از مـردم خواسـت تـا بـه کمک 
او بیاینـد و بـرای مدافعـان حرم در سـرمای 
شـدید سـوریه، کلاه و دسـتکش ببافند. آن 
سـال محـل برگـزاری جشـنواره عمـار پر از 
لباس‌هـای بافتنـی شـد کـه مردم فرسـتاده 
بودنـد. حـالا جشـنواره عمـار حتـی جایـزه 
ویـژه ننـه عصمـت هـم داشـت. طـرح یـک 
دسـتکش هرسـال بـه یکـی از فیلم‌سـازان 

اهـدا می‌شـود.

    فراخوان ننه عصمت  

حـالا یک‌بار دیگر فصل سـرما از راه رسـیده 
و ننـه عصمـت بـاز هـم از خانم‌هـا و دیگـر 
او از طریـق  افـراد کمـک خواسـته اسـت. 
رسـانه‌ها پیغـام داده اسـت کـه خانم‌هایـی 
کـه هشـت سـال جنـگ تحمیلـی در کنـار 
مـردان، اما در پشـت جبهه با کمک‌هایشـان 
حضورداشـته‌اند، حالا برای بافت دستکش و 
اهـدای آن به مدافعان حرم جمع بشـوند. در 
کلیپی کـه دبیرخانه جشـنواره مردمی فیلم 
عمار منتشـر کرده اسـت »عصمت فلکیان«، 
مـادر یزدی کـه امروز به‌سـختی می‌تواند راه 
بـرود و از زمـان جنگ تحمیلی تا پنج سـال 
پیـش بـرای رزمنـدگان و مـرزداران کشـور 
دسـتکش کاموایـی می‌بافته اسـت، از زنان و 
دختران ایرانی خواسـته تا همانند سـال‌های 
دفـاع مقـدس و هم‌زمان با فرارسـیدن فصل 
سـرما، با بافتن دسـتکش، به یـاری مدافعان 
حـرم که بـرای دفاع از حریـم اهل‌بیت )ع( و 

اسالم می‌جنگند، دسـت‌به‌کار شـوند.
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برداشت و الهام آزاد

از اسماعیل فیروزی

 ما را غلام حلقه به گوش آفریده‌اند
 جایی به غیر صحن تو جارو نمی‌زنیم
 حتی اگر که خلق سر از ما جدا کنند
 جز رو به روی صحن تو زانو نمی‌زنیم

 موسی رسید در حرمت آبرو گرفت
 آمد ز حوض‌های حریمت وضو گرفت

 تو ماورای ذهن و خیال و تجسمی
بالاترین تصور ما از تبسمی
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ترجمـه آزاد  ایـن هفتـه تقدیـم مـی شـود به 

حماسـه سـازان حلب:

الهـی آ نـان  که خواب غنچه هـا را نگهبانند ، 

بـه وقـت بارش بـی امان تیر و تگـرگ  تو جان 

پنـاه  و نگهـدار بـاش ! الهـی آن را  کـه تـو در 

نـگاه داری ، چه غـم دارد که تواش نگهداری ؟

بار خدایا  هر سرباز  موسـی ایسـت ایسـتاده 

بـه نیـل خـون ! تـواش بگـذران از ایـن  نیـل و 

تـواش  بشـکن این دندان های پوسـیده غرور 

فرعونیـان را .... تـواش خدا باش چنان که بوده 

ای و خواهـی بود.

اللّهُـمّ افْلُـلْ بِذَلِـكَ عَدُوّهُـمْ، وَ اقْلِـمْ عَنْهُـمْ 

أظَْفَارهَُـمْ، وَ فَـرقّْ بَيْنَهُـمْ وَ بَينَْ أسَْـلِحَتِهِمْ، وَ 

اخْلَـعْ وَثاَئِـقَ أفَْئِدَتهِِـمْ، وَ باَعِـدْ بَيْنَهُـمْ وَ بَينَْ 

أزَْوِدَتهِِـمْ، وَ حَيّهُْـمْ فِ سُـبُلهِِمْ، وَ ضَلّلْهُمْ عَنْ 

، وَجْهِهِمْ

 وَ اقْطَـعْ عَنْهُـمُ الْمَـدَدَ، وَ انقُْصْ مِنْهُـمُ الْعَدَدَ، 

وَ امْلأَْ أفَْئِدَتهَُـمُ الرعّْـبَ، وَ اقْبِـضْ أيَْدِيَهُمْ عَنِ 

الْبَسْـطِ، وَ اخْـزمِْ ألَْسِـنَتَهُمْ عَنِ النّطْـقِ، وَ شَدّْ 

بِهِـمْ مَـنْ خَلْفَهُـمْ وَ نكَّلْ بِهِـمْ مَـنْ وَراَءَهُمْ، وَ 

اقْطَـعْ بِخِزْيِهِـمْ أطَْمَعَ مَـنْ بَعْدَهُمْ.

خدايـا بـه ايـن وسـيله دشمنانشـان را در هم 

شـكن و چنـگ قـدرت دشـمنان را از ايشـان 

كوتـاه گردان و ميان دشـمنان و سلاح‏هاشـان 

جدائى افكن، و روحيه دشمنانشـان را ضعيف 

كـن، و ميـان آنان و زاد و توشـه ايشـان فاصله 

بيفكـن، و در راههـا سرگردانشـان سـاز، و از 

مقصـد آواره و گمراهشـان كـن، و كمـك را از 

ايشـان ببر و از شمارشـان بكاه، و دلهاشـان را 

از تـرس پـر سـاز، و دستهاشـان را از گشـودن 

بـازدار، و زبانهاشـان را از گفتـار فـرو بنـد، و 

بـا هزيمـت پيشتازانشـان قلـب لشکرشـان را 

پراكنـده كن و شكسـت ايشـان را باعـث روى 

بر تافتن سـاقه سـاز، و به خوار سـاختن ايشـان 

اميدهـاى قـواى ذخريه را كـه دنبـال ايشـانند 

قطـع كن.

فراز 5 از دعای
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صفحـــــه دختـــرخانــم‌ها در 
اینسـتاگرام همیشـه رنگ و لعاب 
بیشـتری دارد. اصاًل ایـن شـبکه 
درست‌شـده تـا ما لحظـات خوب 
زندگی‌مـان را بـا بقیه به اشـتراک 
بگذاریـم. امـا گاهـی کار فقـط از 
حـس  یـک  گذاشـتن  اشـتراک 
خـوب در قالب یک عکـس فراتر 
مـی‌رود و وارد میدان جنگ چشـم 

و هـم چشـمی می‌شـود.
آن‌وقـت اسـت کـه می‌بینیـم یک 
روز همـه از غذاهایـی که درسـت 
کرده‌انـد عکـس می‌گذارنـد، یک 
و  خریده‌انـد  کـه  لباسـی  از  روز 
روز دیگـر از مهمانـی و مسـافرتی 
کـه رفته‌انـد تـا هـر طور شـده به 
بقیـه ثابت کنند که قـاب لحظات 
خـوب زندگی آن‌هـا از بقیه بهتر و 

سـرتر است.
بلـه! به همین راحتـی حتی در یک 
شـبکه اجتماعـی مثل اینسـتاگرام 
هـم می‌شـود چشـم و هم چشـمی 
کـرد حتـی گاهـی بـدون اینکـه 

باشـیم. متوجه 
چنـد روز گذشـته عکسـی از یک 
کاربـر در صفحـه اینسـتاگرامش 
ایـن  بـه  خیلی‌هـا  شـد  باعـث 
کننـد. کسـی  اعتـراض  وضعیـت 
جریمـه  قبـض  تصویـر  کـه 
اینکـه  بـرای  را  چندمیلیونـی‌اش 
نشـان بدهـد چقـدر پولدار اسـت 
نگرانـش  اصاًل  رقم‌هـا  ایـن  و 
نمی‌کنـد منتشـر کرده بـود. بدون 
اینکـه از انجام کارهـای غیرقانونی 
و زیـر پـا گذاشـتن راحـت قانون 
میلیونـی‌اش  جریمـه  باعـث  کـه 
شـده اسـت خجالـت بکشـد یـا 

باشـد. ناراحـت 
بیایید روراسـت باشـیم. نـه اینکه 
بـرای بقیـه اصاًل اتفـاق نیفتـد اما 
بیشـتر  چـون  دخترخانم‌هـا  مـا 
لعابیـم  و  رنـگ  و  جزئیـات  اهـل 
خیلـی بیشـتر ممکن اسـت گرفتار 
چشـمی  هـم  و  چشـم  موج‌هـای 
اینسـتاگرامی بشـویم. بیاییـد هـر 
آشـپزی  از  می‌خواهیـم  کـه  بـار 
کردنمـان یـا لبـاس جدیـدی کـه 
خریده‌ایـم و یـا هـر بـرش دیگری 
از زندگی‌مان عکسـی منتشـر کنیم 
بـه این فکـر کنیم که بـا آن عکس 
می‌خواهیـم چه چیـزی را بـه دنبال 
کننده‌هایمـان نشـان بدهیـم؟ یک 
حـس حال خـوب کـن و یـا تلاش 

بـرای گرفتـن لایـک بیشـتر؟

4w w w. q u d s o n l i n e. i r
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خواجه 
عصمت‌الله

نصيري
خواجه عصمت‌الله

حامی رزمندگان مدافع حرم باز هم خانم‌ها 
را به بافتن لباس گرم دعوت کرد

بافتنی‌های ننه عصمت
خیلـی از مـا کـه در تصورمان دوسـت داریم کارهـای بزرگ انجـام بدهیم و فکر می‌کنیـم مفید و تأثیرگـذار بودن 

یعنـی وسـط میـدان حضـور داشـتن. گاهی یادمـان مـی‌رود آن‌هایی که وسـط میدان هسـتند بـه دلگرمی 
کسـانی زنده‌انـد کـه آن‌ها را از پشـت سـر حمایت می‌‌کننـد. ماجـرای »ننه عصمـت« نمونـه یکی از 

همیـن دلگرمی‌هاسـت. پیرزنـی کـه خیلی‌ها فکـر می‌کردند شـاید در دم‌دسـتی‌ترین مسـائل 
هـم کاری از دسـتش برنیایـد. اما ننـه عصمت حالا یکـی از نمادهای حمایـت از مدافعان 

حـرم اسـت. بـا دسـت‌هایی کـه روزها میـل بافتنـی در میـان آن‌هـا حرکت 
می‌کنـد و کلاه و دسـتکش‌های حاصـل زحمتـش، نه تنهـا گرمای 

تـن کـه گرمـای روح مدافعان حرم می‌‌شـود.
   طرح‌های مردمی برای مدافعان حرم  

موجـی کـه ننـه عصمـت بـه راه انداخـت بـه 
خیلـی جاهای دیگر هم رسـید. امسـال اعضای 
سـتاد بزرگداشـت شـهدای مدافع حـرم منطقه  
۱۱ تهـران بـرای اولیـن بـار تصمیـم گرفتنـد 
طـرح بافـت شـال و کلاه بـرای مدافعـان حـرم 
را منظم‌تـر و زودتر از رسـیدن زمسـتان شـروع 
کننـد. آبـان مـاه بـود کـه خانم‌ها درسـت مثل 
روزهـای جنـگ، در مسـجدی در منطقه11 به 
نـام »مسـجد ولیعصـر )عـج(« جمـع شـدند و 

شـروع بـه بافتـن لبـاس گـرم کردند.

تمـام مراکز اکـران مردمی فیلم 
عمـار از محـل اصلی جشـنواره 
در سـینما فلسـطین تـا محـل 
اکـران‌ در روسـتاها و شـهرهای 
کشـور محـل تحویـل گرفتـن 
دسـتکش‌ها و البسـه بافته‌شده 
مدافعـان  بـرای  توسـط مـردم 
حـرم خواهنـد بود و قرار اسـت 
البسـه جمع‌آوری‌شـده در پـی 
ایـن فراخـوان تـا روز اختتامیه 
جشـنواره مردمـی فیلـم عمار 
در مراسـمی برای مدافعان حرم 

اهل‌بیـت )ع( ارسـال شـود.

 او از طریق رسانه‌ها پیغام داده است که خانم‌هایی که 
هشت سال جنگ تحمیلی در کنار مردان، اما در پشت 
جبهه با کمک‌هایشان حضورداشته‌اند، حالا برای بافت 
دستکش و اهدای آن به مدافعان حرم جمع بشوند
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